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meaning. and the principle of conceptual integration, it has been concluded that the 

creation of the mentioned doubt is caused by a lack of knowledge about rhetorical 

points, especially the eloquent simile in the Qur'an, which can be defended not only by 

using ancient literary perspectives, but from the point of view of the modern knowledge 

of cognitive semantics, it can also be approved and appreciated in a favorable way; 

Because from this simile, prominent concepts such as the position and vital role of 

women in the survival and growth of the human race and the need for special attention 

of men to her are learned in a reasoned and methodical way. 

Keywords: woman, harth, objectification of women, simile, cognitive semantics. 
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تنها بـا   كه نه استويژه تشبيه بليغ در قرآن  از عدم شناخت كافي نسبت به نكات بلاغي به  ناشي
منظر دانش نوين معناشناسي شناختي  هاي ادبي قدمايي قابل دفاع است بلكه از ديدگاه استفاده از

ي فـاخر  و  اين تشـبيه مفـاهيم برجسـته    چراكه از شود؛ وجهي مطلوب تأييد وتحسين مي نيز به
وي،   همچون جايگاه ونقش حياتي زن در بقاء و رشد نسل بشر وضرورت توجه ويژة مـرد بـه  

  شود.    شكلي مستدل و روشمند تحصيل مي به
  .انگاري زن، تشبيه، معناشناسي شناختي زن، حرث، شئ ها: دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

 ايـن آيه از قرآن به كار رفتـه اسـت.    11بار در  1بار و مشتق،  13به شكل مصدر » حرث«واژة 
؛ از جملـه در  اسـت  آمـده  غيرحقيقي معناي به ديگر آيه 2 در و حقيقي معناي با آيه 9 در واژه
، نتيجـة اعمـال   »حرث الـدنيا «و » حرث الآخره«سورة شوري مراد از حرث در عبارات  20  آية

: 1417(طباطبـايي،   شـود  كه بنابر خواستش در آخـرت يـا در دنيـا بـه او داده مـي      انسان است
ــه در م  .)18،41ج ــين واژة حرث(:كشــت) ك ــه همچن ــع آي ــارت   223طل ــا عب ــره ب ــورة بق س
»ُساؤكُمرثٌْ  نمعناي حقيقي خود در مورد زنان به كار نرفته اسـت و از ايـن رو   آمده، به » لكَمُ ح

باشد. با وجود فرض كاربرد تشبيهي اين واژه در آيه ممكن است  محل بحث در اين تحقيق مي
اين انتقاد به ظاهر طرفدارانه نسبت به زنان را به دنبال داشته باشد كه چرا در قرآن زنان به عنوان 

شوند؟!   طفيل مردان و يا به شكل ابزاري براي منافع ايشان معرفي مي زار مردان و به نوعي كشت
همچنان كه رويكرد فمينيستي اين مسئله را مانند بسياري از مسائل زنان از منظر تبعـيض ميـان   

ي خـدمت بـه خانـه و بسـتر مـردان      ا گونـه نگرد و جايگاه زن را به  جنس زن و جنس مرد مي
بـه عقيـدة    .)291: 1379آيد (بنگريـد بـه: بـووار،     ري به شمار مينوعي ابزارانگا اينداند كه  مي

هم بـرده اسـت و مـرد اربـاب      كند، باز ايشان زن حتي زماني كه با آزادي ظاهري هم رفتار مي
طرفه و به سود مـرد   به اين معنا كه آية مورد بحث، رابطة جنسي را يك  .)341است (همان،   او
، 2: شـماره  1401(ابراهيمـي و همكـاران،    قـرار داده اسـت   ارضاي مرد وسيلةداند و زن را  مي

فضل االله است كه پـس از  علامه  برداشته پردهانتقادي يكي از مفسراني كه از اين ديدگاه  .)118
هاي خود در حل اين مسئله پرداختـه و آن را بـه شـكل مبسـوطي       طرح اين نقد به بيان ديدگاه

) همچنين برخي تفاسير متأخر نيز بـه امكـان   260- 258 ،4ج: 1419االله،  دهد. (فضل توضيح مي
برداشت سوء از اين آيه اشاره كرده و توضيحاتي اجمالي را طبق نظر تفسيري خـود در پاسـخ   

 .)2،141ج: 1374(مكارم شيرازي،  اند بدان ارائه كرده
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 و يا وجود نكـات بلاغـي   (آيات متشابه) ظواهر برخي آيات قرآن به دلايلي از جمله تشابه
چون تشبيه، استعاره، ايجاز و... در آن موجب ايجاد شبهاتي گشته كه گاه بدون سـوگيري و   هم

شـود   صرفاً مسئله محور است و گاه مغرضانه و با هدف تخريب مباني اسلام و قرآن مطرح مي
انگاري زنان، به عنوان يكي از مباحث روز  از طرفي پديدة شئ كه آية مذكور از اين قبيل است.

شناسي، با شبهات طرح شده در اين آيه مرتبط گشته است. اين پديده كه آثار و عوامل آن  روان
كه تصوير ) بدان معناست  calogero, 2011شده (بنگريد به: نيز در غرب بسيار مورد مطالعه واقع 

و نقاشي ذهني زن از خودش و يا ديگران از او به مثابه يـك شـئ باشـد كـه بـراي منفعـت و       
انگاري در  شئخود. )1398(بنگريد به: حسيني؛ هاشم نيا،  آيد غالبا) مردان به كار ميجويي( لذت

زيـرا   ؛زنان سبب سقوط شخصيت ايشان گشته و از ديدگاه اسلام نيز مـذموم و ناپسـند اسـت   
 آيات و روايات متعدد حاكي از بزرگداشت مقام زن و عدم تبعيض شخصيت انساني ميان زن و

چيزي به جز تقوي نيست. از اين روي ضـروري اسـت    ،برتري ميان اين دومرد است و ملاك 
كند  زار و به نوعي شئ داراي منفعت براي مرد معرفي مي اي از قرآن كه ظاهراً زنان را كشت آيه

 ـمورد بررسي و مطالعه قرار گرفته و ابعاد  بحـث فـارغ از ديـدگاه اعتقـادي و      و تـاريخي  يادب
  به اين شبهه روشن شود.هاي آن در پاسخ  جانبداري
بـا توجـه بـه     انـد،  نظر از مباحث اجمالي كه برخي مفسران ذيـل آيـه مـذكور آورده    صرف

و حـل مسـئله    »حـرث «جوهاي انجام شده تاكنون تحقيقي در مـورد معناشناسـي واژة   و جست
 اي بـا عنـوان   به شيوة مذكور صورت نگرفته است. تنها مقالـه انگاري زن با اطلاق اين واژه  شئ

انتقـادي آراي   - سـورة بقـره بـا رويكـرد تحليلـي      223هاي تشبيه زنان به حرث در آية  دلالت«
) در اين زمينه نگاشته شـده  2: شماره 1401(ابراهيمي و همكاران،  »نوانديشان معاصر دربارة آن

ا هاي قرآني، عقلي و نقلي توجه داده است. ام كه براي پاسخ به اشكال در مورد اين آيه به دلالت
شده علاوه بـر بيـان رويكردهـاي تفسـيري و بلاغـي، بـا        رفع شبهة ياد به منظور جستار حاضر

تحقيق علمي و تاريخي در ريشة لغوي واژة حرث و نيز معناشناسي شناختي آن، وجـه كـاربرد   
 از اي نـوين تبيـين و بـه دفـاع علمـي      تشبيهي اين واژه را در قرآن به طور مستدل و بـه شـيوه  

  . پردازد مي  آن
  
 »حرث«شناسي  مفهوم. 2

 در لغت، قـرآن و نيـز بحـث وجـوه و نظـاير در علـوم قرآنـي       » حرث«در ابتدا به مفهوم واژه 
  شود.  مي  پرداخته
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  شناسان از ديدگاه لغت »حرث« 1- 2
چيـزي   شـدن  لاغر دوم و كسب و جمع در اصل لغت به دو معنا آمده است: نخست:» حرث«

ــدي، ــن205، 3ج: 1409 (فراهيـ ــارس، ؛ ابـ ــوهري،2،49ج: 1404 فـ ). 279 ،1ج: 1376 ؛ جـ
 معنـي  بـه  »محراث« ،)آنها از كاركشيدن اثر در(اسبان  كردن لاغر معني به »إحراث«رو،  همين  از

 بـه  را جنـگ  آنچـه  معنـي  بـه  »الحـرب  محـراث « آتـش،  دادن حركت براي بيل همچون آهني
 ،3 ج: 1409 فراهيـدي، (اسـت   آمده انداختن زمين بر دانه معني به »حرث« و دارد وامي  هيجان

انگيـزم و احـرث القـرآن     برمـي  حرثت النـار بـه معنـاي آن اسـت كـه آتـش را      كه  . چنان)205
  .)226 ،1ج: 1412 اصفهاني، راغب( معناست كه قرآن را زياد تلاوت كن  بدان

  
  در قرآن »حرث« 2- 2

آمده است (بـراي نمونـه   » زراعت«در كاربردهاي گوناگون قرآني، عمدتا به معني » حرث«واژه 
ــره/  ــك: بق ــران/ 223، 205، 71ن ــĤلا14؛ آل عم ــه م ــيش ) ك ــوم نخســت پ ــه مفه ــه در   ب گفت

بر سبيل تشبيه » لكَمُ حرثٌْ نساؤكُمُ«به علاوه راغب اصفهاني حرث را در آيه گردد.  بازمي  لغت
د همچنـان كـه   شو دانسته است؛ زيرا به وسيلة زنان آنچه در آن بقاء نوع انسان است، كشت مي

شود؛ نيـز الحـرث را بـه معنـاي      وسيلة زمين آنچه سبب بقاء اشخاص ايشان است كاشته مي هب
 ،1 ج: 1412(راغب اصـفهاني،   داند پاشيدن بذر بر روي زمين و آماده كردن آن براي كشت مي

226(.  
 هاي رايج يكي از نظريات و روشاي در اين خصوص شايسته ذكر است:  با اين حال، نكته

شناسان و معناشناسان، كشف نوعي معناي مركزي يا هسـتة معنـايي اسـت كـه در      در ميان زبان
حقيقت همان وجه و خميرماية مشترك و ريشة آن در معاني مشتقات يك واژه است كه از آنها 

هـا   نمونه شود. معناشناساني چون رش، مرويس، گري و همكارانشان به طرح پيش استخراج مي
)prototypes( انـد. مـثلا    بندي كرده ها و سطوح مختلفي طبقه ها را در مقوله پرداخته و مفهوم واژه

دهد كه داراي اعضاي مختلفـي اسـت ولـي از ميـان ايـن       اي را تشكيل مي مقوله» پرنده«مفهوم 
 ترند نمونة پرنده نزديك يا كبوتر نسبت به پنگوئن يا شترمرغ به پيشگنجشك  براي مثالاعضاء، 

شناسان با استفاده از صفات شـاخص يـك مفهـوم بـا      در اين روش لغت .)74: 1395(صفوي، 
در يـك   هـاي مشـترك بـا آن مفهـوم را     هاي داراي ويژگي يـا ويژگـي   نمونه، نمونه عنوان پيش

هـا و   كنند. نكته قابـل تأمـل ايـن اسـت كـه اسـتفاده از روش       معنايي مرتبط شناسايي مي  شبكة
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تواند بسيار راهگشا  حتي براي درك عميق مفاهيم قرآني مي شناسي شناسي و معني نظريات زبان
شناسان و فلاسفه بـه هنگـام تبيـين دلالـت مفهـومي، از       و سازنده باشد. جالب آنكه حتي روان

التحقيق في كلمات «مصطفوي نيز در تأليف  .)76يابند (همان،  خارج از زبان خلاصي نمي  انجه
جسته و پس از اينكه معاني مختلفي را براي واژگان قرآنـي  به شيوه مشابه تمسك » الكريم القرآن

بندي به ارائة نظر خـود بـا    كند در جمع هاي متعدد ذكر مي نامه ها و لغت به نقل از كتب، قاموس
پرداخته و وجه مشتركي را از ميـان  » و التحقيق«ذيل عنوان » أنّ الأصل الواحد في المادة« عبارت

چنين » حرث«كند. بدين ترتيب وي ذيل معناي  ستخراج و ضبط ميتمامي معاني پيشنهاد شده ا
أنّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو بلوغ المحصول من الزرع و تحصيل النتيجة منه، و آورده است: 

 هذا المعنى إنمّا يتحققّ بعد الزرع و قبل الحصاد، و في هذا المقام ظهور ما زرع و اخضراره و تجليّـه 
 همچنين ابـن جنـّي از دانشـمندان متقـدم برجسـتة علـم نحـو        .)218، 2ج: 1430(مصطفوي، 

نظير اين سبك عمل كرده و به عنوان مثـال در بحـث اشـتقاق    » الخصائص«ق) در 392  (متوفي
ش كلمـة جديـد سـاخت كـه داراي     توان ش ـ اكبر مدعي شده كه با قلب كلمات سه حرفي مي

توان  گيري از اين روش مي با بهره .)136 ،2ج: 1429(ابن جنيّ،  مركزي و مشترك هستند  معناي
اي در آيات قرآن به شناخت بهتري دست يافت. با توجه بـه   نسبت به دليل و سبب كاربرد واژه

بكة معنايي در كتب لغت متعدد و مشتقات آن در يك ش» حرث«معاني مختلفي كه براي مفهوم 
 ـ ذكر زيـاد تـلاوت كـردن قـرآن،      ش،شده، (از قبيل كسب و جمع مال، برانگيختن جنگ يـا آت
كردن با شتر و لاغر كردن آن، آهني همچون بيل براي حركت دادن آتش، پاشيدن بذر سفر  زياد

توان يك صفت شاخص يا مفهوم مشـترك يـا    بر روي زمين و آماده كردن آن براي كشت) مي
كـه  » و نمو رشد«معناي مركزي يا هستة معنايي در تمام اين معاني يافت كه آن عبارت است از 

در آن، مفاهيم ايجاد، ازدياد، حركت و جريان نهفته است. از اين ريشه و هستة معنايي مشـترك  
در آية مذكور دست يافت. مهمترين وجه » حرث«توان به نتايجي در مورد وجه كاربرد واژة  مي

ست، زار سبب رشد و نمو گياهان ا تواند چنين بيان شود كه همانگونه كه حرث و كشت آن مي
  زن نيز سبب ايجاد، رشد و تداوم حيات نسل بشر است.

  
  در مبحث وجوه و نظاير  »حرث« 3- 2

يكي از مباحث علوم قرآني، مبحث وجوه و نظاير است. وجوه همان لفظ مشترك است كـه در  
كه در معاني متعـددي اسـتعمال شـده اسـت، و     » أمه«شود، مانند لفظ  معاني متعدد استعمال مي
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 ق)478(متـوفي   دامغانى .)61 :1392شبه مترادف هستند (سيوطي، نظائر الفاظ قريب المعني و 
شـود و اثـر    ان و اعلام برجسته متقدم و مرجع در شاخة وجوه و نظـاير شـمرده مـي   مؤلف كه از

ينيان و رفع نقايص ايشان نگاشته و آن مصدري براي ود را با تأمل در آثار پيشخ1مشهور و جامع
از مؤلـف آن، قـرار گرفتـه     برخي كتب لغوي مرجـع ديگـر همچـون تـاج العـروس، بـه نقـل       

ود بـراي واژة حـرث، سـه وجـه را     در كتـاب وجـوه و نظـاير خ ـ    ،)7- 5، 1: ج1205  (زبيدي،
؛ 78؛ انبيـاء/ 205و71زار)؛ (بقـره/  حرث (زراعـت يـا كشـت     - 1كه عبارت است از:   كرده  ذكر
ــران/  آل ــام/117و14عم ــه/138و136؛ انع ــم/؛ 63؛ واقع ــاداش)؛    - 2) 22قل ــه، پ ــواب (نتيج ث

وجـه اخيـر همـان     .)166- 165تـا:   ) (دامغـاني، بـي  223فروج النساء؛ (بقره/  - 3)  20(شوري/
اسـت. ايـن وجـوه    ) ذكـر شـده   لكَمُ حرثٌْ نساؤكُمُبحث (است كه براي معني آية مورد   وجهي

طبـق  . اسـت   در آيات قرآن بـدان منظورهـا بـه كـار رفتـه     » حرث«واقع مفاهيمي هستند كه در
 ،زار در نه آيه به كار رفته كه معادل معنـاي لغـوي آن اسـت    حرث به معني كشت نخست  وجه

شـيةَ  مسـلَّمةٌ لا    لحْـرثَْ اتسَـقي  قالَ إنَِّه يقوُلُ إنَِّها بقرَةٌَ لا ذلَوُلٌ تثُيرُ الأْرَض و لا  «مانند آية شريفة 
 كـاربرد واقـع   بـه  ذكر شده،كه به معناي نتيجه و پاداش  ،وجه دوم حرث در ).71/(بقره...» فيها

  حـرثَْ مـنْ كـانَ يريـد     : «شود مي تكراراست كه تنها در يك آيه اما سه بار  اين واژه اي هاستعار
 »الدنيْا نؤُتْه منهْـا و مـا لَـه فـي الْـĤخرةَِ مـنْ نصَـيبٍ         حرثَْو منْ كانَ يريد   حرثْه  الĤْخرةَِ نزَدِ لهَ في

زار است، و مـراد از آن نتيجـه    به معناى زراعت و كشت» حرث«كلمه  در اين آيه ؛)20/(شوري
ت شود، و بـه عنـوان اسـتعاره آن را زراعـت آخـر      اعمالي است كه در آخرت به انسان داده مى

دهد.  زار آن در آخرت نتيجه مي كارند) و كشت ناميده، گويا اعمال صالح بذرهايي است (كه مى
كنـد، مـا    خواهد نه آخرت را و براى به دست آوردن آن تلاش مي كسى كه تنها نتايج دنيا را مي
اراده  اى ندارد. و اگر ايـن معنـا را بـه    دهيم، و ديگر در آخرت بهره آن نتيجه دنيايى را به او مى

سـت آوردن نتـايج دنيـا و آخـرت     حرث تعبير كرده اشاره به ايـن اسـت كـه تنهـا اراده در بد    
و أنَْ لَـيس  «خواهد، هم چنان كـه در جـاى ديگـر نيـز فرمـوده:       نيست بلكه عمل هم مى  كافى

ه اسـت  سومين وجه از باب تشبي .)41 ،18 ج:1417) (طباطبايي، 39(نجم/ »  للإْنِسْانِ إلَِّا ما سعى
سوره بقره تكرار شده است و مطالب مربوط بـه آن در مبحـث تفسـيري     223كه دو بار در آية 

در منابع متعدد وجـوه و نظـاير نيـز بـه همـين      » حرث«سه وجه مذكور براي واژة  آمد.خواهد 
صورت بيان شده است (بنگريد به الوجوه و النظائر فـي القـرآن الكـريم، هـارون بـن موسـي،       

؛ نزهه الاعين النواظر 109تا، ص ؛ وجوه القرآن، عرشي و حيري نيسابوري، بي231ق، ص1409
؛ الوجوه و النظائر في القـرآن العظـيم،   237ق، ص 1404بن جوزي، في علم الوجوه و النظاير، ا
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). گرچه در منابع فوق، گويي به دليل عدم رسالت ايـن  148تا، ص  مقاتل بن سليمان بلخي، بي
بحث، نظراتي از باب تفاوت، شباهت و يا ارتباط معنايي ميان وجوه مذكور ديده نشـد امـا بـه    

ه اول (كشتزار) و سوم (فروج النساء) ارتبـاط مشـابهت   توان چنين يافت كه بين وج وضوح مي
ت؛ نيـز ميـان ايـن دو وجـه، كـه      برقرار است و وجه شبه، محل كشـت و بـاروري آن دو اس ـ  

تـوان ارتبـاط ديگـري از     شان ذكر شد، با وجه دوم (نتيجه، پاداش) مي اشتراك و وجه شبه  نقطه
راعت و محصول وجود دارد؛ چراكـه  نوع سبب و مسبب يا علت و معلول برقرار كرد كه بين ز

ب آن اسـت. لـذا همانگونـه كـه     هر محصولي، نتيجه و معلـول نـوعي كشـت در محـل مناس ـ    
گرديد بر اساس تحليل معنايي واژه و ارتباط وجوه آن با يكديگر، تمام وجوه مذكور براي   تبيين

  واژة حرث در قرآن داراي ارتباط معنادار و همسو با يكديگرند.
  
  مفسراناز ديدگاه  »...نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُم«در آية  »حَرْث«واژة كاربرد  معنا و. 3

در اين بخش ديدگاه مفسران به ويژه تفاسير اجتهادي، ادبي و بلاغي از قرن چهارم تا پـانزدهم  
  توان در چند دسته قرار داد: ها را مي اين ديدگاهگيرد.  مورد بازبيني و شرح قرار مي
كنــد كــه در آن  اي معرفــي مــي عــهطبــري حــرث را مزرر حــرث: يــك. ســببيت زنــان د

قـرآن از ايشـان بـه حـرث تعبيـر       شود و از آنجا كه زنان از اسباب حرث هسـتند در  مي  كشت
و » مزرعـه للولـد  «مقاتل بن سليمان نيز با عبـارت كوتـاه    .)237/ 2ج:1412است (طبري،   شده

به همـين معنـا اشـاره دارنـد     » حرث لكم ذو«و » مزرع اولادكم«شيخ طوسي با يادكرد دو قول: 
). همچنين، گويا به همـين  222، ص2تا، ج ؛ طوسي، بي192، ص1: ج1423(مقاتل بن سليمان، 

ا در ثعالبي معتقد است كاربرد لفظ حرث در اين آيه حاكي از آن اسـت كـه جمـاع تنه ـ   جهت 
  .)449، ص1، ج1418زن مباح است زيرا همانجا محل زرع است (ثعالبي،   فرج

فخر رازي اطلاق اسم حرث بر ذات زن را ممتنـع دانسـته و از ايـن رو    دو. حمل بر مجاز: 
تعبير حـرث بـراي زنـان در قـرآن را حمـل بـر مجـاز و از بـاب تسـميه كـل شـئ بـه اسـم              

زار، رحـم زن بـوده و    از آنجا كه منظور از كشت .)6/423ج: 1420داند (فخر رازي،  مي  جزئش
ز بـاب تسـمية كـل بـه اسـم جـزئش       تـوان ا  است، اين مجاز را ميرحم نيز جزئي از بدن زن 

  كرد.   تلقي
زمخشري و بيضاوي مقصود از حرث را مواضـع حـرث بيـان كـرده و     سه. حمل بر تشبيه: 

طفـه در رحـم ماننـد بـذر در     در آية مذكور از بـاب تشـبيه بـه خـاطر شـباهت ن      را كاربرد آن
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مظهـري نيـز بـا    . )1/140ج: 1418بيضـاوي،  ؛ 1/266ج: 1407اند (زمخشري،  دانسته  زار كشت
بودن » تشبيه«و فخر رازي نيز بر  )280/ 1ج: 1412بيضاوي و ثعالبي هم عقيده است (مظهري، 

ــر رازي،  ــريح دارد (فخـ ــمي، 421، ص6: ج1420آن تصـ ــز: قاسـ  ).120، ص2: ج1418. نيـ
مطلـب  شـرح مبسـوطي بـه ايـن      فضـل االله در تفسـير اجتمـاعي و اجتهـادي خـود بـا        علامه

است. او معتقد است وجه شبه ناگزير است از اينكه در مشبه (زنان) و مشبه به (حرث)   پرداخته
آيد، زيرا محـل   در اسلوب استعاره لحاظ شده باشد و اين امر جز در مكان طبيعي به دست نمي

نطفه است، همچنان كه زمين محل بذر است كه حكايت از آمادگي خاصـي بـه دور از هـدف    
زن بـا زمينـي كـه بـذر مـي گيـرد       دان دارد. او معتقـد اسـت موضـوع در مقايسـه     شخصي مر

هـا بـه    شود تا تمام عناصر زنده خود را در يك تعامل زنده به او بدهد. بنـابراين دانـه   مي  تصور
كننـد و   كـه در زمـين رشـد مـي     شـوند  موجودي سرشار از زنـدگي و رشـد پويـا تبـديل مـي     

كنـد تـا بـه يـك      كند و نطفه نيز در زن حركت مي توليد ميهاي لذيذ  شوند كه ميوه مي  درختي
انسان عادي و سرشار از نشاط و تحرك تبديل شود. انسان حاصل از رشد بذري نيست كه مرد 
در شكم زن مي گذارد، بلكه زاده مخلوط نطفه مرد و تخمك زن است. بنابراين فرآينـد حـرث   

بيـانگر ايـن   » حـرث «زن و مرد است كه لغـت  يك امر انفعالي نبوده بلكه فرآيندي تعاملي بين 
تركيب پيچيده از عنصر زندگي آنها است. شايد لازم بود اين واژه بـه جـاي مفـاهيم منفـي در     

- 4/256،ج1419شكل و تصوير، در مفاهيم مثبت آن در محتوا و معنا مطالعه شود (فضـل االله،  
در اينجا زنان تشبيه «چنين آمده است: در تفسير نمونه نيز همراستا با بيان علامه فضل االله  .)258

اند، و اين تشبيه ممكن است براى بعضى سنگين آيد كه چرا اسلام درباره نيمـى   به مزرعه شده
يه نهفتـه شـده،   از نوع بشر چنين تعبيرى كرده است در حالى كـه نكتـه بـاريكى در ايـن تشـب     

شان دهـد كـه زن وسـيله    خواهد ضرورت وجود زن را در اجتماع انسانى ن حقيقت قرآن مىدر
اى است براى حفظ حيات نـوع بشـر، ايـن     اطفاء شهوت و هوسرانى مردان نيست، بلكه وسيله

نگرنـد،   سخن در برابر آنها كه نسبت به جنس زن همچون يك بازيچه يا وسيله هوسـبازى مـى  
 - . مشــابه ايــن ســخن را)141 ،2ج: 1374(مكــارم شــيرازي، » شــود هشــدارى محســوب مــى

، 2: ج1390علامه طباطبايي نيز به نحو اجمـال آورده اسـت (طباطبـايي،     - ه به شبههاشار  بدون
اند. امـا ابـن عاشـور     بلاغي و ابن عاشور نيز حرث را از باب تشبيه در اين آيه ذكر كرده ).213
بوطالـب هنگـام خواسـتگاري از    افزايد تشبيه نساء به حرث تشـبيه لطيفـي اسـت چنانكـه ا     مي

» الحمدالله الذي جعلنا من ذريه ابراهيم و زرع اسـماعيل «مبر (ص) فرمود: (س) براي پياخديجه
در اعراب القرآن و بيانه از تشبيه نسـاء   .)353/ 2جتا:  ؛ ابن عاشور، بي201/ 1ج: 1420(بلاغي، 
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ه در رحـم و بـذر در زمـين)    به حرث، به تشبيه بليغ تعبير شده و وجـه شـبه در هـر دو (نطف ـ   
شود. همچنين آن را كنايه از موضع واحد حرث دانسته كـه از   حاصل مياست كه از آن   اي ماده

   .)333 ،1ج: 1415توان بدان وارد شد (درويش،  هر جهتي مي
  
  »حرث«تحليل ديدگاه مفسران در معنا و كاربرد واژة  1- 3

د نظـر نگريسـته شـود ايـن نكتـه      اگر از زاوية تطور تاريخي به تفسير واژة حرث در آيـة مـور  
 برداشت است كه بحث و عنوان تشبيه در قرون ابتـدايي مطـرح نبـوده اسـت. از ايـن رو،      قابل
و   وان تشـبيه را بيـان نكـرده   ق) عن ـ 310متـوفي طبـري (  ق) و150بن سـليمان (متـوفي     مقاتل
و از تفسير تبيان شـيخ طوسـي    اي نداشته است. اين در حالي است كه از قرن پنجم اشاره  بدان

تا بـه اكنـون بحـث مجـاز و تشـبيه بـا        مطرح كرده است)» قيل«رت ق كه به صو460(متوفي 
خورد. اما روشن است صرف بيان  توصيفات بيش و كم بلاغي آن در غالب تفاسير به چشم مي

تشبيه و وجه شبه بين نساء و حرث در تفسير اين آيه و عبارت، شبهة وارد شده بر آن را توجيه 
ن علامـه فضـل االله و آيـت االله مكـارم شـيرازي      نخواهد كرد؛ گرچه مفسران معدودي همچـو 

  اند.  توضيحاتي مفيد اما بدون استدلال و اثبات علمي نسبي را ذكر كرده
  
  در آية مذكور از منظر علم بلاغت »حرث«وجه كاربرد واژة . 4

ث كاربرد واژة حر» لكَمُ حرثٌْ نساؤكُمُ«گونه كه بيان گرديد قرائت غالب تفسيري از گزارة  همان
شـود كـه جملـة تشـبيهي      اي مطرح مـي  در فن بيان، تشبيه در قالب جمله بر سبيل تشبيه است.

ه شـبه و ادات تشـبيه. زمـاني كـه     ٌ بـه، وج ـ  ناميده شده و داراي چهار جزء است: مشبه، مشـبه 
نامنـد. بـا حـذف     تشـبيه مفصـل مـي   چهار جزء در جملة تشبيهي به كار رفتـه باشـد آن را     هر

رسـيم. امـا در    مجمل و با حذف ادات تشبيه و وجه شبه، به تشـبيه بليـغ مـي   شبه، تشبيه   وجه
؛ 264و263: 1395مانـد (صـفوي،    شود و تنها مشـبه بـه بـاقي مـي     استعاره، مشبه نيز حذف مي

تشـبيه بليـغ بـه كـار     » لكَُـم  حـرثٌْ  نساؤكُمُ«بر اين اساس در گزارة  .)53و  52: 1401خرقاني، 
ذكـر يـا حـذف برخـي اركـان آن       تبة تشبيه در شدت مبالغـه بـه اعتبـار   است. بالاترين مر  رفته

حـذف وجـه شـبه و     - 2؛ »زيد اسـد «حذف وجه شبه و ادات تشبيه مانند  - 1است از:   عبارت
برخي نيز تشبيه را بـه اعتبـار   . )224- 223: 1394(شيرازي،  »اسد«ادات تشبيه و نيز مشبه مانند 

شـود امـا در    ت تشـبيه ذكـر مـي   نند. در تشـبيه مرسـل، ادا  ك اداتش به مرسل و مؤكد تقسيم مي
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 ـ تشـبيه مؤكـد، مـوجزتر و بليـغ    شـود.   مؤكد ذكر نمي  تشبيه ر اسـت و بيشـترين تـأثير را بـر     ت
لذا گرچه بحث مستقلي در مورد اين واژه در منابع بلاغي  .)185: 1397گذارد (هاشمي،  مي  فرد

ذكر حـرث   آية مذكور، م بلاغت و تطبيق آن باقواعد رايج مذكور در عل بر اساسديده نشد اما 
تشبيه كه طبق  است. حاكي از تأكيد و مبالغه در تشبيه در اين آيه، تشبيه بدون وجه شبه و ادات

گيـرد و بـا    رود، از نيروي خيال كمك مـي  نظر اديبان، يكي از ابزارهاي تصويرگري به شمار مي
). حـال اگـر چنـين تشـبيهي     111 - 106: 2003شين، نمايد (لا اي را باز مي استفاده از آن انديشه

تـري عمـل    هنـي آن بـه شـكل قـوي    ترديد تصـويرگري ذ  كار رود بي صورت بليغ و مؤكد به به
تر خواهد شد؛ لذا تشبيه زن بـه   كرد و به تبع اثر مطلوب متكلم در ذهن مخاطب پررنگ  خواهد

در بقاء و  نقش حياتي زنياي حرث كه بر اساس شواهد لغوي و تفسيريِ بيان شده، اجمالا گو
تر شده و با تصـويرگري   ادبي و بلاغي، برجسته  ازدياد نسل بشر است با بكارگيري چنين شيوه

تر، اثرگذاري بيشتري را به دنبال خواهد داشت. از اين رو بر اساس ديدگاه بلاغي نيز  ذهني قوي
در آية مذكور بسـيار بليـغ و   » رثح«به » نساء«توان چنين استدلال كرد كه بكارگيري تشبيه  مي

موجـب تصـويرگري قـوي در ذهـن      ممدوح است؛ چراكه با استفاده از تشـبيه بليـغ و مؤكـد   
قــاء نســل بشــر را، آنگونــه كــه شــده و پيــرو آن جايگــاه ويــژه و ســتودني زن در ب  مخاطــب
  سازد. دارد، مجسم و مستحكم مي  حقيقت

  
 »...نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُم«آية در  »حَرث«بررسي معناشناسي شناختي واژة . 5

» حرث«هاي متقدم، همچون تبيين لغوي، بلاغي و تفسيري، در وجه كاربرد واژه  علاوه بر روش
هاي متأخر و نوين، مانند معناشناسي شناختي، رجوع كـرده و از   توان به روش در آية مذكور مي

  اين ديدگاه نيز آن را بررسي و مطالعه كرد.
  
 معناشناسي شناختي قرآنمباني  1- 5

اي ذهـن و فرآينـدهاي آن بـا     به مطالعه علمي و بين رشـته  )Cognitive sciences(علوم شناختي 
ليكـاف و جانسـون در    .2پـردازد  شناسي، فلسـفه و ... مـي   شناسي، روان هايي مانند زبان ورودي

گـاهي   دو معنـاي مختلـف دارد كـه   انـد كـه ايـن اصـطلاح      گفتـه » شناختي«توضيح اصطلاح 
هـاي ذهنـي،    آورد. آن دو معنـا عبارتنـد از: فعاليـت    هايي را نيز پيش مي تفكيك آنها خلط  عدم

در مـورد هـر نـوع فعاليـت يـا      اي. ايـن اصـطلاح در علـوم شـناختي      ساختار مفهومي و گزاره
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توانيم آن را به صورت دقيقي بررسي كنيم. بسـياري از ايـن    رود كه مي ذهني به كار مي  ساختار
گيرنـد   ها، مانند پردازش تصـاوير و مسـموعات، بـه صـورت ناخودآگـاه صـورت مـي        يتفعال

زمــان  متــأخرترين و هــم )Cognitive semantics() معناشناســي شــناختي 1390:47نيــا،  (قــائمي
اسـت كـه طـي چهـار دهـة گذشـته        هاي معناشناسي معاصر ترين ديدگاه در ميان نظريه مطرح
(سـعيدي روشـن،   گوناگوني را به خود معطوف كرده اسـت   نما يافته و ذهن انديشمنداننشوو
به معناشناسي قرآن، رويكردي اتخاذ شده است » معناشناسي شناختي قرآن«در  .)63: 1396بهار 

انـد تـا    پردازان آن تـلاش كـرده   گيرد و نظريه شناسي شناختي كمك مي كه از دستاوردهاي زبان
اسـي شـناختي بـه دسـت آورنـد      ه بـه معناشن اصول معناشناختي را براي تفسير قـرآن بـا توج ـ  

با وجود اينكه كاربرد اين نظريـه، بـه دليـل ويژگـي بـارز       .)19- 18: 1390نيا،  به قائمي  (بنگريد
گرايي آن، در مورد قرآن منتقداني هم دارد كه معناشناسي شناختي را براي تفسير قرآن بـا   تجربه

رسد  مي نظر ) اما به1، ش1396روشن، بهار ي (بنگريد به سعيد اند، مفاهيم والايش ناقص دانسته
اين انتقاد ناشي از عدم درك صحيح از هدف بكارگيري اين نظريه در قرآن است. زيـرا گرچـه   
قرآن كريم از مفاهيم والايي برخوردار بوده كه تـاكنون بـه طـور كامـل در چهـارچوب قواعـد       

رد اعجاز قرآن، اعجاز بياني آن است كه شناسي قابل تبيين نبوده اما همانگونه كه يكي از موا زبان
توان معني واژگان، عبارات و نيز بلاغت  با قواعد بلاغي، صرفي و نحوي قابل توضيح است، مي

  شناسي تبيين كرد. و منطقي زبان آن را تا حدود زيادي با نظريات رايج
تحليـل   در توانيم نتايج معناشناسي را متون از تجليات مهم زبان هستند و بي ترديد، مي

عمـل آن را در تحليـل متـون     شناسـان نيـز در   بينـيم كـه زبـان    مي آنها به كار بگيريم، بلكه
شناسـان مباحـث    اند. معناشناسي شناختي نيز از اين نكته مستثنا نيسـت و زبـان   گرفته  كار به

  .)18: 1390نيا،  (قائمي اند معناشناسي متون مطرح كرده زيادي در زمينة

منـد   رد، در قالـب متنـي قاعـده   نكه قرآن با وجود ساختار منحصر به ف ـآنچه روشن است اي
شناسـي   با نظريات جديد زبـان  شده كه بسياري از اساليب آن در كاربرد واژگان و عبارات  نازل
  توضيح و تطبيق است. قابل

شناسـي شـناختي بـه اصـول      ها و نظريات مختلف در زبان برخي محققان با تكيه بر گرايش
اند كه برخي از مهمتـرين آنهـا عبارتنـد از: اصـالت      يافته  سودمندي در قرآن دستمعناشناختي 

بندي، اصل شعاعيت معنا و  هاي قرآني، اصل مقوله پذيري مفهوم سازي تعابير قرآني، اصل تعيين
توان وجه  با استفاده از اين اصول و مداقه در آن مي .)19اصل تلفيق مفهومي (بنگريد به همان، 
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و آن را تبيين ساخت كه را نيز بررسي كرده » لكَمُ حرثٌْ نساؤكُمُ«عبارت در » حرث«كاربرد واژة 
  شود: در ادامه بدان پرداخته مي

  
 اصالت تعابير قرآني 2- 5

راين در معناشناسـي آن بايـد   سازي خاصي استوار شده است؛ بنـاب  هر تعبير قرآني بر پاية مفهوم
در مـورد   .)130سازي نهفته در آن را بيابيم و هر تعبيري خـودش اصـالت دارد (همـان،     مفهوم

كنـد.   هاي گوناگون هم همين سخن صدق مـي  ها و بافت كاربردهاي متفاوت يك واژه در سياق
آورد  ا فـراهم مـي  يك واژه در سياق معـين، برشـي خـاص از معـارف و اطلاعـات گوينـده ر      

ــايي در مــورد ترجمــه برخــي واژگــان  .)133  (همــان، ــرآن  گرچــه مبحــث شــمول معن در ق
رسد غالبا با جسـتجوي دقيـق در    ) اما به نظر مي174: 1392شود (بنگريد به پاكتچي،  مي  مطرح

تـوان نزديكتـرين معنـا و     معناي هر واژه با توجه به بافت متن و سياق آيه در بسياري موارد مي
رغم دعواهاي متعدد قديم و جديد امـروزه بـه    اي هر واژه معين ساخت؛ زيرا عليترجمه را بر

هاي دلالي بين دو يا چند لفظ، عموم و خصوص بودن، اختلاف  سبب عواملي چند مانند تفاوت
هـا، حكـم بـه     عبارات، اسباب بلاغي (از قبيل مجاز، استعاره، تشبيه و كنايه) و اخـتلاف لهجـه  

شود؛ زيرا در زبان قرآن كريم كه در فصـاحت مفـردات آن هـيچ     في ميترادف در قرآن كريم ن
اي در آن به حكمت الهـي برگزيـده شـده اسـت، هـيچ كلمـة ديگـري         تفاوتي نيست هر كلمه

تواند جايگزين آن شود و آن خود اعجازي از نوع جديد است كه ادراك آن در عصر وحي  نمي
  .)355و 354: 1392از عرب پنهان مانده است (بنگريد به: منجد، 

توان  نيز در آية مورد نظر داراي اصالت تعبير است و نمي» حرث«بر اساس نظرية فوق واژة 
كند جايگزين آن سـاخت؛   واژة ديگري كه مراد متكلم (خداوند) را دقيقا به همان شكل بيان مي

بيـين  زيرا متكلم، حكيم مطلق است و بدون شك مرادش از بكـارگيري ايـن تعبيـر و تشـبيه، ت    
  نكاتي براي تقريب به ذهن مخاطب است.

كند كه در معناشناسي نقش  مطرح مي» قالب«شناسي شناختي مدلي با عنوان  فيلمور در زبان
سزايي دارد. منظور از قالب در اين مدل اطلاعـات جـانبي و فرعـي يـك واژه اسـت كـه در        هب

تري از آن واژه  تر و دقيق نفرهنگ لغت براي توصيف آن ذكر نشده؛ اما براي درك مفهوم روش
  گويد:  رة مرادش از قالب مياو دربا .)lee. 2001: 8به قالب نيازمنديم (بنگريد به: 
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  دستگاهي از مفاهيم مرتبط است به نحوي كه براي فهم يكي از آنها بايد كل سـاختاري 
يـا   را كه با آن تناسب دارد بفهميم؛ و هنگـامي كـه يكـي از اشـياء ايـن سـاختار بـه مـتن        

شــوند  طـور خودكـار حاضــر مـي    وگـويي داخــل شـود همـة ديگــر اشـياء هـم بــه      گفـت 
)Fillmore. 1981: 373(.   

ها  گيرد. يك گوينده، واژه فيلمور از يك استعاره براي ايضاح نحوة استفاده از قالب كمك مي
، هايي را در متن به عنوان ابزارهايي براي فعاليتي خاص، يعنـي ايجـاد فهمـي خـاص     و تركيب
آن ابزارهـا بـه خـاطر آنهـا     كند. وظيفـة شـنونده هـم ايـن اسـت كـه فعـاليتي را كـه          توليد مي

از آنجا كه استعاره نيز تشبيهي اسـت كـه در    .)68- 67: 1390نيا،  (قائمي اند بفهمد آمده  وجود به
تـوان   آن مشبه و ادات تشبيه حذف شده بنابراين تشبيه نساء به حرث در آية مورد نظـر را مـي  

است كه متكلم (خداوند حكيم) آن را بـه منظـور   » قالبي«گونه توضيح داد: حرث در حكم  اين
الوصول براي مخاطب، به ويـژه   هاي خاصي در زنان بيان نموده تا به شكلي سهل ايضاح ويژگي

مخاطب عصر نزول كه مقولة زراعت و متعلقـات آن كـاملا بـرايش واضـح و البتـه ارزشـمند       
  .است، ادراك گردد  هبود

شـناختي و   توان بر اساس نظريه ليكاف كه استعاره را حاصـل شـباهت هسـتي    چنين مي هم
) 70- 69 :1390نيا،  كند، (بنگريد به قائمي شناختي ميان دو حوزة مبدأ و هدف معرفي مي معرفت

  ها را به شكل زير بررسي كرد: در تشبيه نساء به حرث نيز اين شباهت
  زار شمايند) ا، كشتشناختي (زنان شم هاي هستي شباهت

  هدف:            مبدأ:
  رحم زنان            زار كشت
  بدن زن            زمين

  توليد مثل            تكثير گياه
  نطفه             بذر

  فرزند            محصول
  رشد جسماني            رشد نباتي
  شناختي هاي معرفت شباهت

  رحم زنان بستري براي لقاح است. .1  زار بستري براي زراعت است. كشت. 1
  بدن زن ظرفيتي براي لقاح و توليد نسل انسان دارد. .2  ظرفيتي براي كشت و تكثير نباتات دارد.زمين . 2
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  رحم زن بستر مناسبي براي رشد جنين است. .3  گياه است. زمين زراعي بستر مناسبي براي رشد و نمو. 3

مناسب از  با رعايت روش صحيح زراعت و نگهداري. 4
  فيت بالا دست يافت.كي توان به محصولي با گياه مي

و  با رعايت تمهيدات قبلي و روابط صحيح زناشويي .4
فرزند سالم و توان نطفه جنين  ملاحظات دوران بارداري مي
  اي داشت. و شايسته

به زمين  بايد براي داشتن محصولي خوب و مطلوب. 5
  داشت.كافي  رسيدگي و زراعي آن توجه

و  ههمسر خود توجبه  براي داشتن فرزندي نيكو بايد .5
  داشت. سيدگي لازم و كافي (جسمي و روحي)ر

تمهيدات لازم  بايد براي دستيابي به يك محصول سالم. 6
به زمين زراعي و محصول آن  براي جلوگيري از حملة آفات

  را انديشيد.
و  امن جسمي براي داشتن فرزندي سالم بايد فضاي .6

  .روحي براي مادر و فرزند فراهم كرد

  .است زن اسباب رشد و حيات نسل بشر .7  مين اسباب رشد و نمو و حيات گياه است.ز. 7

شـناختي ميـان آنهـا     هـاي معرفـت   به دو قلمـرو هسـتند كـه شـباهت     در اينجا مشبه و مشبه
انداز و مقصود  به غالبا در صفاتي شهرت دارد كه بيانگر چشم دارد. با توجه به اينكه مشبه  وجود

هاي مـورد نظـر    توان به ويژگي ها مي ه است، با برشماري آن صفات و ويژگيمتكلم از آن تشبي
  متكلم در مشبه با سهولت بيشتري دست يافت.

  
  هاي قرآني سازي پذيري مفهوم اصل تعيين 3- 5
انجامد و دست كم يكي از موارد تأمل در قـرآن   ترديد تعيين ناپذيري به تعطيل فهم قرآن مي بي

هايي كه ساختار يـك تعبيـر قرآنـي را     معاني تعبيرهاي آن است و اگر مؤلفهو فهم آن، تأمل در 
 .)271ناپذير باشند، ما راهي به فهم و تأمل در معاني آن نداريم (همـان،   دهند، تعيين تشكيل مي

از سوي ديگر بافت، سياق و فضاي آيات همچون هر متن منسجم ديگري از مهمتـرين قـرائن   
فرض توقيفي بودن ترتيب  بارات قرآن است. اين ادعا كه براساس پيشتبيين مفاهيم واژگان و ع

آيات شكل گرفته، غالبا مورد استفادة مفسـران در تفسـير ايـن مصـحف شـريف بـوده اسـت.        
ترتيب، نظم و عدد آيات در هر سوره در زمان حيات پيامبر اكرم (ص) و با دستور آن بزرگوار «

بـه همـان ترتيـب در هـر سـوره       تعبـداً پـذيرفت و   انجام شده و تـوقيفي اسـت و بايـد آن را   
هـر تعبيـر قرآنـي بـر پايـة      » پـذيري  تعيين«بر مبناي اصل  .)107: 1392(معرفت، » كرد  تلاوت
سازي با سياق آيه ارتباط دارد؛ از ايـن رو بـا    اي استوار شده است و آن مفهوم سازي ويژه مفهوم

دسـت آوريـم.    سـازي را بـه   هاي آن مفهـوم  هتوانيم جزييات و مؤلف تحليل سياق (آيات قبل) مي
آورد.  بـار مـي   هـا بـه   لالـت واژه پـذيري خاصـي را در د   ارتباط پيچيدة فضاهاي قرآني، انعطاف

يـا   گيـرد  شكل مـي  هاي متفاوت مدلول ،گوناگونهاي  رو براي يك واژه با توجه به سياق اين  از
در سـياق   .)272- 271: 1390نيـا،   يشود (بنگريد به: قـائم  معاني مختلف پيدا مي ،براي يك آيه
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ردان در رعايـت حـال زنانشـان    بـه م ـ ...) توصـيه  نسـائكم حـرث لكـم   سـوره بقـره (   223  آية
  فرمايد: خطاب به پيامبر (ص) مي است. خداوند در آية قبل  مشهود

پرسند، بگـو: آن نـوعى آزار و نـاراحتى اسـت. پـس از       و از تو درباره عادت زنانه مى
گيرى نماييد و تا پاك نشوند به آنها نزديك نشـويد و   ر زمان عادت كناره(آميزش با) زنان د

كـه خـدا دسـتور داده بـا آنـان      چون (از عادت) پاك شدند (يا غسل كردند) از همان جـا  
كه كوشا در  كنند و كسانى را نماييد، همانا خداوند كسانى را كه زود و زياد توبه مى  آميزش
  اند دوست دارد. پاكى

زار علاوه بر لحاظ ابعاد شناختي مذكور در اين تشبيه، بـه   اساس تشبيه زنان به كشتبر اين 
قرينة سياق حاكي از سفارش الهي به مردان در پاسـداري از جسـم و روح زنـان بـراي حفـظ      

  باشد. عافيت ايشان نيز مي
  
  بندي اصل مقوله 4- 5

اساس بندي مفاهيم در ذهن بر هكه مقول بندي مبين آن است نظرية كلاسيك يا ارسطويي در مقوله
انسانها بر اساس وجـوه   .)Evans, Green. 2006: 251شود ( هاي لازم و كافي آنها انجام مي ويژگي

كننـد.   بنـدي مـي   ل مقـولاتي دسـته  يابند آنها را ذي تشابه و تفاوتي كه در اشياء پيرامون خود مي
كننـد كـه عبارتنـد از:     مـي دايت اصل اساسي، نحوة پيـدايش مقـولات را در ذهـن بشـر ه ـ      دو

درك جهـان     )principle of cognitive economy(جـويي شـناختي    صرفه  اصل  و اصـل سـاختار مـ
)principle of perceived world structure( كننـد   . بر طبق اصل نخست، موجودات زنده تلاش مـي

دست آورنـد. ايـن    تا با كمترين كار شناختي بيشترين اطلاعات را دربارة محيط پيرامون خود به
هـاي مشـابه را بـه صـورت مقـولات گونـاگون        اصل مستلزم آن است كه ذهن آدميان، محرك

اصل دوم هم بر اين حقيقت دلالت دارد  .)Evans, Melanie: 2004, 255بندي كند (بنگريد به  دسته
گاه كننـد. از ديـد   بستة جهان توجـه مـي   كه آدميان در شكل دادن به مقولات به ساختارهاي هم

ــوم شــناختي مقــولات در ســه ســطح متفــاوت   ــه، فرودســت و فرادســت دانشــمندان عل پاي
هاي اصلي مقولات سطح پايـه   هاي خاصي دارند. ويژگي شوند كه هر يك ويژگي مي  بندي طبقه

اين است كه تصوير ديداري واضحي از آنها داريـم و ايـن سـطح بـالاترين حـدي اسـت كـه        
ي كلي مقوله را به صورت كامل معرفي كنيم و نيز نسبت به توانيم در آن با يك صورت ذهن مي

تر و سـطوح فرودسـت    اين مقولات واكنش رفتاري مناسبي در كار است. سطوح فرادست عام
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تر هستند (مثلا صندلي مقولة سطح پايه، مبلمان مقولة فرادست و صندلي كـودك مقولـة    خاص
گيرد. ارتباط  كار مي خاصي از مفاهيم را به آيند). هر متني در واقع دستگاه فرودست به شمار مي

اي از مقولات است. قـرآن، متنـي زبـاني اسـت كـه خداونـد        زباني هم مستلزم ورود به سلسله
كـار گرفتـه اسـت و     اي از مقولات و مفاهيم را در اين متن براي انتقال مقصود خـود بـه   سلسله

ارد. درجه و ميزان حركت از سطوح پايـه  اي از جهان و آدميان در بر د بندي ويژه ترديد مقوله بي
ت) بـر اسـاس سـياق و هـدف آيـه      به سمت بالا (مقولات فرادست) يا پايين (مقولات فرودس

دنبال  تواند نتايج معنايي بسياري را به كار بردن يك مقوله در موردي خاص مي شود. به مي  تعيين
  .)305- 275 :1390نيا،  (بنگريد به: قائمي داشته باشد

بندي) و نمود مشهود آن  بر اساس اصل مذكور (اصل مقوله يابيم كه ا قدري تأمل درميلذا ب
قابل استنباط است كه  يين مطلبچندر قرآن به عنوان يك متن زباني براي انتقال مفاهيم به بشر، 

جويي شناختي و ساختار مـدرك جهـان    با تشبيه نساء به حرث در آية مورد بحث، اصل صرفه
راد متكلم به مخاطب به نحو مطلوبي صورت گرفته است. بدين ترتيب كه خداوند براي انتقال م

ترين واژگان (حرث) بيشترين اطلاعات را متناسب با هـدفش بـه مخاطـب     كارگيري كوتاه با به
كند. همچنين از آن جهت كه مخاطب هر عصري با توجه به نياز اوليه و حياتي خـود   منتقل مي

شناخت نسبتاً جامع و مدركي از حرث خواهد داشت و لذا انتقـال   به كشاورزي و زراعت دارد
شود. به علاوه حرث يك مقولـه در سـطح پايـه     مراد متكلم با تقريب ذهني بيشتري حاصل مي

تـوان زمـين كشـت     شود كه سطح فرادست آن مطلق زمين و سطح فرودست آن را مي تلقي مي
زار و زمين زراعي عـام اسـت    نگر يك كشتجات در نظر گرفت. از اين رو حرث كه بيا صيفي

توان با يـك تصـوير    صورت واضحي در اذهان عمومي داشته و در بالاترين حدي است كه مي
ذهني كلي، مقوله را به واسطة آن به صورت كامل معرفي كرد و واكنش رفتاري مناسبي را نيـز  

  نسبت به آن دريافت كرد.
  

  اصل شعاعيت معنا 5- 5
و كـاربرد  » حرث«اي مركزي و هستة معنايي در بخش تحليل معناي واژگاني آنچه با عنوان معن

آن در آيات ذكر گرديد، عمـدتاً بـا مقصـود و مفهـوم مـورد نظـر در اصـل شـعاعيت معنـايي          
كند و سرانجام نتيجة مشـتركي نيـز از    همپوشاني داشته و در حقيقت هدف واحدي را دنبال مي

تري از جانـب   ي شناختي اصل شعاعيت معنا با مباني كاملشود. اما در معناشناس آنها حاصل مي
  گردد. پردازان آن ارائه مي نظريه
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اي است شامل معاني جداگانه اما مرتبط با هم. ليكاف ادعا كرد كـه   يك واژه نمايانگر مقوله
دهند. منظور از مقولات شعاعي اين است كه  هايي را به صورت شعاعي تشكيل مي ها مقوله واژه

پـور و   شـوند (نيلـي   نمونـه تشـكيل مـي    جداگانه در پيرامون يك معناي مركزي يا پـيش  معاني
ادعاي اصلي شعاعيت معنا اين است كه معناي يك واژه چيزي ثابـت و   .)96: 1395همكاران، 
ناپذير نيست كه هيچگونه تغيير و تحولي در آن راه نداشته باشد و اين با سـياقمندي آن   انعطاف

هـاي گونـاگون    ها معناي مركزي در نظر گرفته شود آن معنا در بافت براي واژه تفاوت دارد. اگر
كنـد؛ بنـابراين معنـاي مركـزي      توسعه يافته و در هر سياقي جرح و تعـديل خاصـي پيـدا مـي    

هاي مختلف تغييراتي  شود كه در بافت پذير است و همين امر موجب مي دارد ولي انعطاف  تعين
بـر اسـاس نظريـة ايـوانز      .)315و 314: 1390نيـا،   ريـد بـه: قـائمي   در آن به وجـود بيايـد (بنگ  

)Vyvyan Evans(  ــر ــرد  )Andrea Tyler(و تيل ــه رويك ــولي   ك ــت اص ــا اس ــعاعيت معن ي از ش
تـرين   سازند. يكي از جذاب هاي شبكة معنايي را عيني و قابل تأييد مي شود كه تحليل مي  مطرح
تشـكيل معنـاي مركـزي در مـوارد چنـدمعنايي       هايي براي هاي اين نظريه به تعيين ملاك بخش

  شود كه شواهد آن عبارتند از: مربوط مي
 نخستين معنايي كه مورد تصديق قرار گرفته است؛. 1

 تفوق در شبكة معنايي؛. 2

 روابط با معاني ديگر؛ . 3

 .)326 - 329هاي معنايي (بنگريد به: همان،  توسعه  بيني سهولت پيش. 4

رويكرد شعاعيت معنا بيان شده در مورد معاني متعـدد مـذكور در    شواهد فوق كه بر اساس
واژة حرث، كه در بخش تحليل واژگاني ذكر گرديد، قابل بررسي اسـت. همانگونـه كـه در آن    

 ـ رانگيختن جنـگ يـا آتـش، زيـاد     بخش مطرح شد معاني مختلفي از قبيل كسب و جمع مال، ب
كردن آن، آهني همچون بيل براي حركت دادن  كردن قرآن، زياد سفر كردن با شتر و لاغر تلاوت

آتش، پاشيدن بذر بر روي زمين و آماده كردن آن براي كشت در معناي واژة حرث و مشـتقات  
العين، حرث را به معناي پاشيدن دانه بر زمين و احتراث  آن در كتب لغت ذكر شده است. كتاب

  .)205/ 3: 1409را از زرع (كشت) و از كسب مال دانسته است (فراهيدي، 
خستين معنايي كه مـورد تصـديق   ن آيد كه دست مي چنين به از اين رو، بر اساس ملاك اول

شود.  دست آوردن مال است كه هدف رشد و ازدياد در آن دنبال مي گرفته، كشت كردن و بهقرار
 روشن است با توجه به معاني متعدد مذكور معناي ازدياد و نمو در شبكة معنايي حرث تفوق و
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برتري دارد. همچنين رشد و نمو و ازدياد با تمامي معاني حرث كه براي آن ذكر شده ارتبـاطي  
آشكار دارد. و بالاخره بر طبق نظرية ايوانز و تيلر معناي مركزي ازدياد و نمو براي واژة حـرث  

 هاي فـوق بـر   با تطبيق گزاره هاي مختلف ديگر قابل توسعه و تكرار است. بنابراين در موقعيت
توان تشبيه نساء بـه   بر اساس اصل شعاعيت معنا در معناشناسي شناختي قرآن نيز مي آية مذكور

حرث براي انتقال مقصود متكلم (خداوند) مبني بر نقش حياتي زن در ادامة حيات و نسل بشر 
  را ممدوح دانست.

  
  اصل تلفيق مفهومي 6- 5

) تلفيق مفهومي در بسياري Mark Turner( )1998(و ترنر  )Gilles Fauconnier(طبق گفتة فوكونيه 
اند كه تلفيق، فرآيندي پويا و فعـال اسـت و در    هاي شناختي حضور دارد. آنها مدعي از فعاليت

 .)56- 55: 1391شود (بركت، اردبيلي،  حين انديشيدن، حرف زدن و گوش دادن وارد عمل مي
ــي   هــم ــه  فضــاهاي ذهن ــين فوكوني ــ را )Mental spaces(چن ــدين ش ــيب ــد:  كل تعريــف م كن

شـوند و   اند كه هنگام صحبت كردن و انديشيدن تكثير مـي  ذهني ساختارهايي جزيي  فضاهاي«
ظريـة  ن .)Fauconnier, 1997: 11» (سـازند  هـا را ميسـر مـي    تفكيك ساختارهاي معرفتي و گفتمان

اي از مشـكلات   بـراي حـل پـاره    1985را نخسـتين بـار فوكونيـه در سـال     » فضاهاي ذهنـي «
 نظرية تلفيق مفهومي«اي مهم و جامع با عنوان  شناختي ارائه داد و اخيراً به همراه ترنر نظريه نزبا
)conceptual blending Theory( « ــه ــد و در مقال ــرح كردن ــوان  مط ــا عن ــي؛ «اي ب فضــاهاي ذهن

ها و بررسي قواعد حـاكم بـر    به تحليل ساختار اين شبكه 1998در سال » مفهومي تلفيقي  شبكة
گيرد،  هاي شناختي كه در زبان صورت مي پرداختند. فوكونيه دريافت كه بسياري از فعاليتآنها 

بر مقايسة چيزي با چيزي ديگر در فضاي ذهني مبتني است. به نظر او ساختن معناي يك جمله 
ميان  )Mappings( هايي متضمن دو كار است: يك، ساختن فضاهاي ذهني؛ دو، برقراري نگاشت

شوند. از طرفي بررسي تلفيـق مفهـومي    ها با توجه به سياق تعيين مي ين نگاشتآن فضاها كه ا
شود: يـك، تلفيـق    دنبال داشته كه به برخي از آنها اشاره مي شناسي به نتايج بسيار مهمي در زبان

 ـ   مفهومي نشان مي هاسـت؛   يش از مجمـوع معـاني بخـش   دهد كه معناي يك سـاختار چيـزي ب
سازد؛ سه، تأثير فضاهاي گوناگون را  قالب به قالب ديگر را روشن ميمكانيسم انتقال از يك   دو،

توجه مباحث مهم كه در تحليل آيات مورددهد. يكي از  گيري استعاره و مجاز نشان مي در شكل
ترديـد   خورد. بي مفسران قرار گرفته، بررسي تشبيهات گوناگوني است كه در آيات به چشم مي

ديدي براي فهم كاركرد شناختي آنهـا بـه روي مفسـر بگشـايد.     تواند دريچة ج نظرية تلفيق مي
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فخر رازي تشبيه قرآني را  .)1390نيا،  بنگريد به: قائمياي تلفيق را دربردارد ( تشبيه در واقع گونه
؛ دو، تشـبيه معقـول بـه محسـوس؛     بر سه قسم دانسته است: يك، تشبيه محسوس به محسوس

تشبيه محسوس به محسوس در واقع  .)58 ق:1317 ،رازيفخر خيالي (تشبيه محسوس به   سه،
تلفيق دو حوزه از محسوسات براي آشكارسازي معاني و مفاهيم جديدي است كه شـناخت و  

سوره بقـره نيـز از    223درك آن بدون چنين تلفيقي ميسور نيست. تشبيه نساء به حرث در آية 
شود. ايـن   مخاطب ترسيم مي اين قبيل است. با بكارگيري اين تشبيه، فضاي ذهني خاصي براي

تواند از جنس وجه شبه باشد،  كه مي به هايي ميان فضاي مشبه و مشبه ترسيم با برقراري نگاشت
هـا كـه بـا     شود. اين وجـه شـبه   تري از مشبه از حيث مقصود متكلم منتهي مي به شناخت عميق
بـه (حـرث)    شـبه شناختي ميان مشـبه (نسـاء) و م   شناختي و معرفت هاي هستي ملاحظة شباهت

هـاي مطلـوب بـراي     گيري نگاشـت  هاي اوليه براي شكل شوند در واقع همان داده مشخص مي
  انتقال مقصود متكلم است.

 

  گيري ارزيابي و نتيجه. 6
نتايج حاصل از تحقيق در پاسخ به شبهه شيئ انگاري زنان در انگاره مردان در قرآن، چنان است 

  آيد: كه مي
متعدد قرآني و روايات بسيار از معصومان عليهم السلام، زن و مرد از به شهادت آيات يك. 

قـرآن كـريم   «شان تنها تقـواي الهـي اسـت.     حيث جايگاه انساني تفاوتي نداشته و ملاك برتري
گويد: اين دو را از چهرة ذكورت و انوثـت نشناسـيد؛ بلكـه از     هنگام طرح مسئله زن و مرد مي

دهد نه بدن او. انسانيت انسان را  انسان را روح او تشكيل مي چهرة انسانيت بشناسيد و حقيقت
در  .)70: 1387(جـوادي آملـي،   » كند نه جسم او و نه مجموع جسـم و جـان   جان او تأمين مي
كريم، زن و مرد در فطرت خداشناسي، كسب معرفت، رسيدن به قرب الهي و  نظام معرفتي قرآن

ا دارند كه به كمال و درجة نهايي انسانيت دست يابند. ديگر استعدادها، همسانند و قابليت اين ر
إنَِّ المْسلمينَ و المْسلمات و المْؤمْنينَ «اين حقيقت در چندين آيه از قرآن آشكارا بيان شده است: 

  ملَ صالحا منّ ذكَرٍَ أوَ أنُثىمنْ ع). «35(احـزاب/  » و المْؤمْناَت و... أعَدّ اللهَّ لهَم مغّفْرهَ و أجَراً عظيما
ه ويوه طيَبح َّيينهُنٌ فلَنَحْؤمم وه كريم در ترسيم جايگاه و هويت ارزشـمند   ). قرآن97(نحل/ ...» و

هـا اعـم از مـرد و زن معرفـي      نهاده و يك بانوي مؤمن را الگـوي تمـام انسـان   زن، پا را فراتر 
 الجْنَّةِ في بيتاً عندْك  لي ابنِ رب قالتَ إذِْ فرعْونَ امرأَتَ آمنوُا للَّذينَ مثلاًَ اللَّه ضرَبَ و«است:   نموده
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ني وَنْ  نجنَ موْرعف و هلمع ني وَنَ  نجمِ مَمين  القْودر ايـن مناجـات عظمـت    11(تحـريم:  » الظَّـال (
شود؛ زيرا خانة بهشتي را نيز، بـراي نـزد    روحي، مقام قرب و معنويت آسيه به خوبي روشن مي

خداوند بـا بيـان ايـن حقـايق چنـان       .)153- 152: 1398نيا،  طلبد (حسيني؛ هاشم خدا بودن مي
اي مبني  توان كمترين شبهه ميبخشد كه ديگر نه  منزلت و جايگاه زن را در اذهان بشر تعالي مي

انگاري زن از ديدگاه قرآن و اسلام را مطرح ساخت و نه مردان را ياراي نگاه سودجويانه  بر شئ
و ابزارگونه از اين وجود متعالي بالقوه باشد. لذا شايسته است جايگاه اين تشبيه در قرآن با ادلةّ 

  علمي و منطقي تبيين گردد. 
گـردد كـه    شناسي به خوبي روشن مـي  ادبي در علم بلاغت و لغت هاي با انجام بررسيدو. 

راي ابعـاد حمـايتي مختلفـي نسـبت     به براي نسـاء دا  كارگيري واژة حرث به عنوان يك مشبه به
گردد مفاهيم بنيادين و مورد نظر خداوند بدين شيوه به نحو احسـن در   است كه موجب مي  زن

چنين با استفاده از مباني معناشناسي شناختي عام و ذهن مخاطب ترسيم و به او منتقل گردد. هم
مهم دست يافـت. از جملـه اينكـه     توان به نحو مستدل و مطلوبي به اين خاص (قرآني) نيز مي

اي كه بشود آن را بـا واژة حـرث در آيـة مـذكور جـايگزين       مبناي اصالت تعابير قرآني، واژهبر
شـود. بيـان    مخاطب منتقل كند تعريف نمـي  ساخت تا بتواند به همان صورت مراد متكلم را به

به به شـكل تطبيقـي،    شناختي ميان دو قلمرو مشبه و مشبه شناختي و معرفت هاي هستي شباهت
هاي خاصي از زن و نيازهاي مرتبط با آن با وضوح بيشتري در ذهن  گردد كه ويژگي موجب مي

آني كه بر اساس سـياق آيـات   هاي قر سازي پذيري مفهوم بنابر اصل تعيين مخاطب ترسيم شود.
به آيات قبل آن حاكي از لزوم توجه مـرد  با توجه » لكَمُ حرثٌْ نساؤكُمُ«عبارت شود،  تعريف مي

بر اساس اصل شعاعيت معنـا   به همسر خويش و رعايت حال او به نحو معروف و نيكو است.
ذكور بـراي واژة حـرث   در معناشناسي شناختي، آنچه به عنوان معناي مركزي از معاني متعدد م

باشد كه تشبيه زن به آن خـود گويـاي نقـش حيـاتي او در      منتج است، رشد و نمو و ازدياد مي
بي چنـين تشـبيهي را در قـرآن    تداوم نسل بشر است. نظرية تلفيقِ مفهومي نيز بـه طـرز مطلـو   

هـايي در   سازد؛ بدين ترتيب كه به سبب ايجاد يك فضاي ذهني گويا و ترسيم نگاشت مي  تبيين
تواند از جنس مولد و سبب رشد و لذا نيازمند حمايت باشـد، تشـبيهي بـه غايـت      ذهن كه مي

تـوان   خردمندانه است. بنابراين با بكارگيري ابزار ادبي متعدد قدمايي و حتي نوين، نه تنهـا مـي  
بيه را در قرآن به شكل نيكويي توصيف كرد و شبهات ناپسند آن را عليه شـأن و  كاربرد اين تش

منزلت زن زدود، بلكه در حقيقت بايد خالق آن را ستود كه چنين هنرمندانه، لطيف و حكيمانـه  
  مود.چنين تشبيهي را وضع ن
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ها نوشت يپ
 

العزيز  اللهّ است از جمله: الوجوه و النظائر لالفاظ كتاب چاپ رسيده عناوين مختلف بهاين كتاب چند بار با . 1
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